
1. موتورسيكلت هاي برزخي
ــر و حيف و ميل  ــل مرگ و مي ــن عام ــاً بيش تري تقريب
ــيكلت  ــر اين روزگار، موتورس ــدن(!) جوان هاي مذك ش
ــايد بتوان با كمي اغراق، موتورسيكلت را  ــت كه ش اس

دست راست عزرائيل ناميد! 
ــركُش!» به  ــت «پس ــگاه نخس ــاف جاي ــن اوص ــا اي ب
ــيكلت ها تعلق مي گيرد كه البته علت هم دارد.  موتورس
بالاخره كار دنيا حساب و كتاب دارد. الكي كه نيست. 

ــول بي زبان داده  ــد كه كلي پ ــي را در نظر بگيري جوان
ــا افتاده، با  ــر موضوعي پيش پ ــيكلت و س ــه موتورس ب
ــد و يك وقت خداي  ــدر و مادرش جر و بحث مي كن پ
ناكرده حرف نامربوطي از دهانش بيرون مي آيد... سوار 
ــود و گازش را مي گيرد. دو تا تك چرخ  موتورش مي ش
ــه مي زند و در  ــر كوچ ــتان دخترانة س هم جلوي دبيرس
حين ويراژ دادن با مغز مي رود قاطي باقالي ها (يا همان 

جدول كنار خيابان!)
ــي از تصادفات رانندگي، آن هم  * البته فوتي هاي ناش
ــت، اما نكته اي  ــوع تصادف اتومبيل ها هم كم نيس از ن
ــات رانندگي را جزء  ــذارد ما تصادف ــه اين بين نمي گ ك
موارد خاص فوت پسرها نياوريم اين است كه تصادفات 
ــت رخ بدهد.  رانندگي براي تمام افراد جامعه ممكن اس
ــوار  ــرهاي موتورس ــوارد منجر به مرگ براي پس اما م

تخصصي تر از موارد فوتي تصادفات اتومبيل است. 
ــواران را نمي توان به  ــه تمام موارد فوتي موتورس * البت

اين موضوع ارتباط داد. 

2. اعتياد!
اگر با خودتان مي گوئيد كه اعتياد زن و مرد نمي شناسد، 
بايد عرض كنيم متأسفانه بيش ترين آمار اعتياد و مرگ 
ــت. اين  ــي از آن، مربوط به آقايان اس ــاي ناش و ميره
دسته از آقايان (كه البته به مرد بودن شان مي شود شك 
ــتند كه پا توي كفش عزرائيل  برد!) از آن آدم هايي هس
ــه عزرائيل  ــك جورهايي ب ــان ي ــد و با اعتيادش مي كنن

التماس مي كنند كه كارشان را زودتر راه بيندازد!
ــي از  اگر بخواهيم رتبه بندي كنيم، مرگ و ميرهاي ناش
اعتياد جايگاه دوم «پسركش»ها را به خودش اختصاص 

مي دهند. 

اشاره: 
ــدام مي گويند  ــه م ــم ك ــك دو جين آدم مي شناس ي
«جمعيت پسرها كم است و همين طور هم اين تعداد از 

پسرها، كفاف تأمين ازدواج دخترها را نمي دهند و...» 
حالا تصور كنيد همين وضعيت قحطي زده آمار پسرها، 

روز به روز بدتر هم بشود.
يعني يك سري از مرگ و ميرهايي كه بيش تر خاصّ 
ــده، دست از سر اين موجودات نازنين  جمعيت ذكور ش

برنمي دارد و فراواني شان را كاهش مي دهد!
ــت در  اين همه روده درازي كرديم كه بگوئيم قرار اس
ــماره به مرگ هايي كه بيش تر مرگ  «پسرانه» اين ش

اختصاصي آقايان هستند بپردازيم: 

3. درگيري هاي خياباني
پسر كه ناخلف باشد، مدام توي كوچه و محل و خيابان 
و مدرسه و... و حتي داخل خانه هم دعوا دارد. به زمين 
ــئله اي زور و بازو را  ــر هر مس و زمان گير مي دهد و س

آخرين راه حل مي داند.
اجََل معلق دور سر اين ها مدام در چرخش است و يكهو 

ناغافل چاقويي مي شود و مي رود توي قلب شان. 
شايد بتوان جايگاه سوم «پسركش!» را به درگيري هاي 

خياباني اختصاص داد.  

4. ماجراجويي هاي مرگبار!
اين يكي را داشت يادمان مي رفت!

ــن هاي  ــرها بر اثر ماجراجويي، جش نمونه بارز فوت پس
ــنا در مناطق ممنوعه، رفتن به  ــوري، ش ــنبه س چهارش
ــق بكر طبيعت و كوه ها براي تفريح و ماجراجويي  مناط

و غيره است. 
ــر ماجراجويي  نصيب جوان ها  ــر مرگ هايي كه بر اث اكث
ــود، جزء اجل هاي معلقّ است كه كنجكاوي يك  مي ش

نفر باعث مي شود، اجل، از معلقّ بودن در بيايد و...
ــد و  ــنا در س ــوردي با اكيپ هاي غير حرفه اي، ش كوهن
ــتند كه گاهي يقة  ــاي تند نمونه هاي ديگري هس آب ه
ــر اجل گذاشته مي گيرند و بوي  ــر به س جواني را كه س

الرحمن طرف را در مي آورند!

اجل هاي معلّق پسرانه
    يا همان پسرکُش هاي زمانه!

اوستادت فراق اينان بس واعظت مرگ همنشينان بس  
اوحدى

پرونده
ويژه
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